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 همین ابتدا باید بگوییم که این مطلب خطاب به‌تمامی برگزارکنندگان جشنواره‌ها و 
جایزه‌های ادبی کشور است.خب! حالا برویم سر اصل مطلب.افزایش مبلغ جایزه 
»جلال آل‌احمد« به 500 میلیون تومان برای برگزیدگان و 200 میلیون تومان برای 
شایســتگان تقدیر، خبری بود که ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانــه کتاب و ادبیات 
ایران، در نشست خبری جایزه جلال روز گذشته مطرح کرد. این موضوع هم می‌تواند 
عاملی امیدوارکننده در حفظشان نویسندگان باشد و هم مسئله‌ای چالش آفرین از 
چند جنبه.مســعود کوثری، دبیر علمی هفدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد، 
در این مراســم گفته بود: »باید از کمی ســازی به‌ســوی کیفی ســازی حرکت کنیم و 
در گزینش آثار سختگیری شــود تا آثار خوبی انتخاب شــوند. همچنین انجمن‌های 
نقد ادبی باید فعال‌تر شــوند تــا آثار بهتری نوشــته شــود و بتوانیم ســهمی از جوایز 
بین‌المللی داشــته باشــیم.«صحبت‌های کوثــری و افزایش چشــمگیر جایزه جلال، 
در کنار انتقاداتی که در دوره‌های گذشته به این جشــنواره واردشده بود، ما را بر آن 

داشت تا نگاهی تحلیلی بر جایزه جلال و دیگر جشنواره‌ها و جوایز ادبی بیندازیم.

جایزه 500 میلیونی 
افزایش ارزش مــادی جوایز در جشــنواره جلال، 

چشمگیر به نظر می‌رســد و گامی بزرگ در جهت 

تشویق نویسندگان و ارتقای ادبیات کشور است؛ 

اما آیا این افزایــش مالی می‌توانــد تضمین‌کننده 

کیفیت آثار باشد؟ شاید این جایزه بتواند سیلی از 

شــرکت‌کنندگان را به ســمت جایزه جلال و دیگر 

جوایز و جشنواره‌های کشور سوق دهد، اما نکاتی 

وجــود دارد که منتقــدان و نویســندگان بــه آن‌ها 

نقدهایی وارد کرده‌اند و اگر به آن‌ها توجه نشــود، 

شــاهد افت شــدید آثــار و انحراف‌هایــی در آینده 

ادبیات خواهیم بود. یکی از مهم‌ترین نقدها به نوع 

داوری و تقسیم نویسندگان به خودی و غیرخودی 

است.

چالش‌های گذشته و درس‌های آینده
در ســال‌های گذشــته، نوع داوری‌های این جایزه 

و تعدادی از جشــنواره‌های دیگر موردانتقاد بوده 

و امیدواریم امسال شــاهد این مشکلات نباشیم. 

وجیهه ســامانی، دبیــر علمــی دوره گذشــته این 

جشــنواره، در روزهای پایانی دوره شــانزدهم این 

جایزه مدعی شــد برخی آثــار راه‌یافته بــه مراحل 

پایانی با مشکلات شدید ویراســتاری روبه رو بوده 

اســت. این نشــان می‌دهد حتی داوران در جوایز 

معتبر نیز ممکن است دچار اشتباهاتی شوند.

گاهی اعلام یک اثــر ضعیف به‌عنــوان برگزیده به 

دلیل نگاه حزبــی و گروهی برخی داوران اســت و 

گاهی نامشخص بودن معیارهای داوری و ...؛ که 

بر فضــای داوری داوری‌ها حاکم اســت؛ اما ایجاد 

دوگانه خودی و غیرخودی در داوری جشنواره‌ها را 

می‌توان متهم ردیف اول سرخوردگی نویسندگان 

بــه شــمار آورد. اقدامی که ایــن گمان را بــه وجود 

می‌آورد که ایــن جایزه و دیگر جوایــز ادبی همگی 

ســلیقه‌ای ادبی هســتند. پس ابتدا باید برای رفع 

این معضل احتمالی چاره‌اندیشی کرد و در ادامه 

به سراغ کیفی سازی رفت.

لزوم کیفی سازی و تقویت نقد ادبی
مدیران فرهنگــی بارها تأکید کرده‌انــد که کیفی 

سازی در حوزه فرهنگ دشوار است، اما نمی‌توان 

از این چالش به‌عنوان توجیهی برای کاهش کیفیت 

آثار استفاده کرد. ادبیات و کتاب به‌عنوان بهترین 

راه گفت‌وگو میان فرهنگ‌هــا، نیازمند توجه ویژه 

به کیفیت هســتند. ضروری اســت که فرآیندهای 

انتخــاب و ارزیابی آثــار به‌گونه‌ای طراحی شــوند 

که تنهــا آثار بــا بالاتریــن کیفیــت معرفــی و تقدیر 

شــوند.افزایش کیفی آثــار به‌جــای افزایش کمی 

آن‌ها، می‌تواند راهگشای مشکلات بسیاری باشد 

که در حــال حاضــر در فضــای ادبی کشــور وجود 

دارد. همچنیــن انجمن‌های نقــد ادبی می‌توانند 

نقــش مهمــی در بهبــود این وضعیــت ایفــا کنند. 

بــا ورود منتقــدان کاربلــد و بی‌غرض می‌تــوان به 

جهانی‌سازی ادبیات داستانی امیدوار بود.

اثری که فراتر از مرزها حرفی برای گفتن 
دارد

جایزه‌های ادبی و جشــنواره‌های بزرگ کشور که 

چنین مبلغی را به‌عنــوان جایــزه برگزیده معرفی 

می‌کنند باید اثری را به‌عنوان خروجی جشــنواره 
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دنیای رمزآلود استاد استعاره‌ها
به بهانه نام گذاری اول بهمن ماه به‌عنوان روز بزرگداشت خاقانی نگاهی 

گذرا به آثار و سبک شعری او داشته‌ایم
محمد بهبودی نیا

calture@khorasannews.com

تصور کنید وســط قلعــه‌ای مســتحکم ایســتاده‌اید؛ دیوارهــای  بلند و 
برج‌های سر به فلک کشیده آن، ورود به دنیای اسرارآمیزش را تقریباً 
غیرممکن می‌سازد. این همان حسی است که در برخورد اول با شعرهای معماگونه 
خاقانی به ما دســت می‌دهد؛ اما وقتی چراغی به دســت می‌گیریم و در تاریک‌خانه 
استعاره‌ها و معانی واژگانش جست‌وجو می‌کنیم، متوجه می‌شویم که خاقانی از هر 
تصویر، چندین و چند استعاره و تصویر بدیع بیرون می‌کشد و دنیایی پس از دنیای 
دیگر را رو در روی ما قرار می‌دهد. او به هر چیزی که در اطراف خود نگاه می‌کند، آن 
را یکی از واژگان اسرارآمیز دنیای شعر می‌بیند و تصاویر بی‌نظیری خلق می‌کند. به 
همین دلیل است که شــعر خاقانی جزو پر تصویرترین‌های ادبیات فارسی به شمار 
می‌آید؛ اما نکته این جاست که این شاعر تا به امروز به‌درستی شناخته‌نشده و باید 
در شناساندن این شاعر و شــعر کم‌نظیر او به فارسی‌زبانان کوشــش کرد. ما نیز در 

میان شاعران، خاقانی را به‌عنوان استاد استفاده از استعاره‌ها می‌شناسیم.

تولد و تأثیر خانواده
در سال ۵۲۰ قمری، در شروان، کودکی به دنیا 

آمد که قرار بــود تاریــخ ادبیات فارســی را تحت 

تأثیر قرار دهد. نام او افضل‌الدین بدیل بن علی 

خاقانــی شــروانی بود. پــدرش، نجاری ســاده و 

سخت‌کوش بود که با دســت‌های توانمند خود، 

زندگی خانــواده‌اش را می‌چرخانــد. مادرش از 

مسیحیان نسطوری بود که بعدها به اسلام گروید 

و به‌عنوان زنی متدین شناخته می‌شد. در میان 

این خانــواده ســاده و دوست‌داشــتنی، خاقانی 

رشد پیدا کرد.

از همــان کودکــی، علاقه شــدیدی به علــم و ادب 

داشــت و تحت تأثیر عموی خود، کافی‌الدین عمر 

که طبیب و فیلسوف بود، قرار گرفت. او از عمویش 

چیزهای زیادی آموخت و علاقه‌مندی به علم و ادب 

در دلش جوانه زد. این علاقه به علم و ادب، خاقانی 

را به یکی از بزرگ‌ترین شــاعران و قصیده‌سرایان 

تاریخ شعر و ادب فارسی تبدیل کرد.

ورود به دربار و لقب خاقانی
بعدها که به سن جوانی رســید، به خدمت شاعر 

بزرگ زمان خود، ابوالعــاء گنجه‌ای، درآمد و از 

او بهره‌های فراوانی برد. بعد به دربار شروانشاه 

منوچهــر پیوســت و لقــب »خاقانــی« را انتخاب 

کرد. وقتی در سال ۵۵۰، خاقانی به امید دیدار 

استادان خراســان و مشــرق‌زمین به عراق سفر 

کرد، اما بیماری او را در ری متوقف کرد و مجبور 

شد. بعد از اینکه حالش بهتر شد، راهی سفر حج 

شــد و در مکه و مدینــه قصیده‌هایی زیبا ســرود؛ 

اما پس از بازگشــت به شــروان، با شروانشــاه 

اختلافاتی پیدا کــرد و مدتی به زنــدان افتاد. 

اوحتی در حبس هم از ســرودن شعر دست بر 

نداشت و حبسیه‌هایی با تصاویر و تشبیهات و 

استعاره‌های حیرت آوری سرود.

در سال ۵۶۹ قمری، با مصیبت از دست دادن 

فرزند جوان خود مواجه شد. این وقایع تلخ او را 

به انزوا و کناره‌گیری از دربار شروانشاه کشاند 

او بعد از این اتفاق تلخ قصیده‌ای پر سوز و گداز 

در شوگ فرزندش سرود که به جرات می‌توان 

این قصیــده را در ردیــف برترین سوگســروده 

های ادب فارسی به شمار آورد. آرامگاه شاعر 

استعاره‌های بدیع امروز در تبریز واقع است و 

سال وفاتش را برخی ۵۹۵ و برخی دیگر ۵۸۲ 

قمری ذکر کرده‌اند.

شعرهای چند لایه
اصــول بلاغــی در شــعر خاقانی شــامل فنون 

مختلفی مانند استعاره، تشبیه، کنایه و جناس 

است که به اشعار او غنای بیشتری می‌بخشند. 

اســتعاره‌های خاقانــی معمــولًا چنــد لایه‌ای 

هســتند و می‌تواننــد معانــی عمیق‌تــری را به 

خوانندگان نمایش دهند. منتقــدان ادبی بر 

این باورند که خاقانی توانســته با اســتفاده از 

این استعاره‌ها، افکار و احساسات پیچیده‌ای 

را به صورتــی زیبا و تاثیرگذار به تصویر بکشــد 

بسیاری از کارشناسان حوزه ادبیات خاقانی 

را »استاد استعاره« نامیده است.

خاقانــی در آثــار خود از دانشــی گســترده در 

طــب،  ماننــد  علمــی  مختلــف  زمینه‌هــای 

ستاره‌شناســی، فلســفه و فقــه بهــره بــرده 

اســت. بــرای شــناخت و درک عمیق‌تر شــعر 

خاقانی، آشنایی با این اصطلاحات و مفاهیم 

ضروری اســت. او بــا به‌کارگیری ایــن دانش‌ها 

در شــعرهایش، توانســته است اشــعار خود را به 

لایه‌های متعددی از معانی و مفاهیم غنی تبدیل 

کند. به‌عنوان مثال، در بسیاری از اشعار خاقانی 

می‌تــوان اشــاره‌های ظریف به حرکت ســیارات 

و تأثیرات آن‌ها بر زندگی انســان‌ها را مشــاهده 

کرد. او در آثار خود از استعاره‌هایی بهره می‌برد 

که نشان‌دهنده تسلط وی بر علوم مختلف است و 

این به‌طور ویژه در قصاید او به چشم می‌خورد. به 

این ترتیب، خوانندگان برای فهم کامل و درست 

از شــعرهای او نیازمنــد دانش مناســبی در این 

علوم هستند. این ویژگی‌ها باعث شده است که 

اشعار خاقانی همواره چالشی برای خوانندگان 

و محققان باشد و نیازمند تحلیل‌های عمیق‌تری 

نسبت به سایر اشعار کلاسیک فارسی است.

پیچیدگی‌های شیرین در شیوه بیان در 
نگاه شرق شناسان

شــیوه بیان خاقانی در برخی از اشــعارش چنان 

غریب و دشــوار اســت که فهــم و درک شــعر او را 

پیچیــده و گاه غیرممکــن می‌ســازد؛ بنابرایــن 

شایســته اســت که توجه ادبا بــرای درک معانی 

اشعار وی بیشتر از بسیاری دیگر از شعرای پهنه 

ادب فارسی باشد. با اینکه تلاش برای راه یافتن 

به دنیــای خاقانی تقریبــاً قدمتی برابر بــا اولین 

سال‌های انتشار دیوان وی دارد و در عصر جدید 

با ورود شرق‌شناسان به جرگه پژوهندگان شعر 

خاقانی، نکات جالب توجهی در مــورد دیوان او 

به دست آمده؛ اما باز هم برخی موارد در لابه‌لای 

اشعارش وجود دارد که یا اصلًا قابل فهم نیست و 

یا دریافتن مقصود شاعر با دشواری بسیار همراه 

است. از این رو لازم است که به جز شروح موجود، 

توضیحات جامع‌تری از اشعار خاقانی در اختیار 

علاقه‌مندان قرار گیرد تا چراغی شــود، برای ره 

یافتن به گنج خانه‌های راز آلود اشعار او.

منحصر به‌فرد و راز آلود مثل شعر خاقانی
در دنیــای شــعر، برخــی شــاعران بــه دلیــل 

ویژگی‌هــای منحصــر به فــرد خود، برجســتگی 

خاصی دارند و خاقانی شــروانی نیز از جمله این 

شاعران برجسته اســت. شــعر او به دلیل سبک 

پر طمطراق و اســتفاده از کلمات خــاص، او را به 

شــاعری صاحب ســبک و کم نظیــر تبدیل کرده 

اســت. ســبک پر طمطــراق و وجود ایــن کلمات 

در سراســر قصایــدش چنــان خــوش نشســته 

اســت که تا ســالیان دراز، تلاش شــاعران برای 

جواب‌گویی بــه قصایدش یا تقلیــد از او حاصلی 

جــز نظیره‌گویی‌هــای ناقــص و مــال‌آور در پی 

نخواهد نداشت.

شــعر او ســخت اســت اما خســته کننده نیست. 

شرق‌شناســان نظیــر ولچوســکی، خانیکــف و 

مینورسکی در زمینه شناخت شعر او تلاش‌هایی 

انجــام داده‌انــد، اما هنــوز هــم برخــی از تعابیر 

و واژه‌هــای دیــوان خاقانــی دیریــاب و پیچیــده 

اســت. ایــن خیال‌اندیشــی‌های خاقانــی که در 

دیوان کمتر شاعری یافتنی اســت، گهگاه برای 

مخاطبــان چنــان دور از دســترس می‌شــود که 

فهم آن حتی برای اهل ادب نیز دشــوار و سخت 

می‌نماید. به همین دلیل، باید در شناساندن این 

شاعر و شعر کم‌نظیر او به فارسی‌زبانان کوشش 

بیشتری کرد تا نسل‌های آینده نیز از این گنجینه 

بی‌بدیل ادبی بهره‌مند شوند.

 »جلال « 

در پی اعطای جایزه 500 میلیونی
بررسی سایه روشن های جوایز ادبی به بهانه نزدیک شدن به اختتامیه بزرگ ترین رویداد ادبی کشور

و جایزه انتخــاب کنند که نه‌تنهــا در ایران، بلکه 

پس از ترجمه در دیگر کشــورها نیز حرفی برای 

گفتن داشته باشــد. آثاری که بتوانند در سطح 

بین‌المللی موردتوجه قرار گیرند و ادبیات ایران 

را به جهانیــان معرفی کنند. این هــدف باید در 

انتخــاب برگزیــدگان موردتوجه قرار گیــرد. از 

طرفی هیئتی باید پس از اعلام نتایج به بررسی 

دقیق دلایل انتخاب برگزیدگان بپردازد.

زنگ خطر؛ حضور کم‌رنگ جوانان و 
نوجوانان در جشنواره‌ها

مســعود کوثری، دبیــر ایــن دوره جشــنواره در 

نشســت دیروز ایــن جایزه بــه اهمیــت فعالیت 

انجمن‌هــای نقد ادبی اشــاره‌کرده اســت. این 

انجمن‌هــا می‌تواننــد نقــش مهمــی در ارتقای 

کیفیت آثار و ترویج نقد ســازنده داشــته باشند؛ 

اما آیــا در حــال حاضر ایــن انجمن‌هــا به‌اندازه 

کافی فعال و مؤثر هستند؟ پاسخ بی‌تردید منفی 

است و این نیاز به‌شدت ضروری به نظر می‌رسد 

که برای رسیدن آثار فاخر به جشــنواره‌ها ابتدا 

باید انجمن‌های نقد ادبی ازنظر مالی و معنوی 

حمایت. تقویت شــوند و موضوعی کــه امروز در 

بسیاری از استان‌ها مغفول مانده است.

حضور نویســندگان جوان نشــان‌دهنده علاقه 

نسل جدید به ادبیات است، اما در همین جایزه 

جلال طبق آمار ارائه‌شده از مسئولان این جایزه 

جوان‌تریــن نامــزد ۳۵ ســاله و مســن‌ترین ۶۷ 

ساله است و این زنگ خطری برای آینده ادبیات 

به شــمار می‌آید. حالا باید دید دلیل بی‌رغبتی 

نسل جوان و نوجوان به نویسندگی و شرکت در 

برخی جشنواره‌ها چیست؟ آیا شــرایط را برای 

نسل نوجوان و جوان به‌گونه‌ای فراهم کرده‌ایم 

که نویســندگان جوان بتوانند به‌طــور پایدار در 

عرصه ادبیــات فعالیت کنند؟ آیــا در نگاه جوان 

و نوجوان امروز انگیــزه‌ای به نــام ورود به وادی 

ادبیات باقی‌مانده است؟

جایزه ادبی جلال آل احمــد و تمامی جایزه‌ها و 

جشنواره‌های کشــور با تمام نقاط قوت و ضعف 

خود، همچنان تأثیرگذارهای خاص خود رادارند 

اما بی‌تردید ایــن کافی نیســت. امیدواریم این 

جایزه‌ها و جشنواره‌های ادبی بتواند به ارتقای 

ســطح کیفی و کمی ادبیات ایران کمک کنند و 

آثاری را معرفــی کنند که نه‌تنهــا در ایران، بلکه 

در ســطح بین‌المللــی نیــز حرفی بــرای گفتن 

داشته باشند.

⁕
افزایش مبلغ 
جایزه »جلال 

آل‌احمد« به 500 
میلیون تومان 

برای برگزیدگان 
و 200 میلیون 

تومان برای 
شایستگان تقدیر، 

خبری بود که 
ابراهیم حیدری، 
مدیرعامل خانه 
کتاب و ادبیات 

ایران، در نشست 
خبری جایزه 

جلال روز گذشته 
مطرح کرد. این 

موضوع هم 
می‌تواند عاملی 

امیدوارکننده 
در حفظشان 

نویسندگان باشد 
و هم مسئله‌ای 
چالش آفرین از 

چند جنبه

⁕
شیوه بیان 

خاقانی در برخی 
از اشعارش 

چنان غریب و 
دشوار است که 

فهم و درک شعر 
او را پیچیده و 
گاه غیرممکن 

می‌سازد؛ بنابراین 
شایسته است 

که توجه ادبا 
برای درک معانی 
اشعار وی بیشتر 

از بسیاری دیگر از 
شعرای پهنه ادب 

فارسی باشد. با 
اینکه تلاش برای 

راه یافتن به دنیای 
خاقانی تقریباً 
قدمتی برابر با 

اولین سال‌های 
انتشار دیوان وی 

دارد و در عصر 
جدید با ورود 

شرق‌شناسان به 
جرگه پژوهندگان 

شعر خاقانی، 
نکات جالب 

توجهی در مورد 
دیوان او به دست 
آمده؛ اما باز هم 

برخی موارد در 
لابه‌لای اشعارش 

وجود دارد


